
سفری در جست وجوی اسناد تاریخی

از گرگان تا جرگلان
گزارشی از سفرهای تاریخ پژوهی

 یادداشت نخست: در جُست وجویِ اسناد تاریخی

اسـناد تاریخـی، یكـی از مهم تریـن منابـع برای دسـت یابی به واقعیت های تاریخیِ یک منطقه و گذشـتگان 
اسـت، کـه بـا بازخوانـی و بازنویسـی  ایـن اسـناد می تـوان بـه اطاعـات مفیـدی دسـت یافـت. بـا مراجعـه بـه 
اسـناد تاریخـی می تـوان زوایـای پنهـان و گمشـده یـک دوره ی تاریخـی را تـا حـدودی مشـخص کـرد، کـه ایـن 

امـر در نـوع خـود بسـیار مهم و ارزشـمند اسـت.
در همیـن راسـتا، مدتـی بـود کـه توجـه نگارنـده بـه اسـناد تاریخـی محلـی و چهره هـای سرشـناس دوره های 
مختلـف تاریخـی –به ویـژه دوره هـای قاجـار و پهلـوی- معطـوف شـده و بسـیاری از ایـن افـراد را شناسـایی 
نمـوده و تـاش خـود را بـر دسـت یابی بـه اسـناد مرتبـط بـا اشـخاص، طوایـف و رویدادهـا، معطـوف داشـته 
از رجـال تأثیرگـذار  از ایـن مـوارد، اسـناد مرتبـط بـا شـخصیت هایی هم چـون »رجب صوفـی«  اسـت. یكـی 
اواخـر دوره قاجـار و پهلـوی اول، »دُردی خـان یانیـق« از صاحب منصبـان و فرماندهـان نظامـی اواخـر قاجـار 
و پهلـوی اول، کـه در قشون کشـی جان محمدخـان دولـو بـه منطقـه ترکمن صحـرا، وی را همراهـی کـرده 
اسـت و در نهایـت رجالـی از بازمانـدگانِ شـاعر شـهیر ترکمـن مختومقلـی فراغـی، کـه در سراسـر مناطـق 

ترکمن نشـین ایـران، از غـرب تـا شـرق گلسـتان و نیـز خراسـان شـمالی پراکنـده هسـتند.
سـرزمین  تاریخـی  اسـناد  گـردآوری  و  شناسـایی  منظـور  بـه  پیـش،  سـال ها  از  سـطور  ایـن  نگارنـده ی 
سـفرهای  انجـام  بـه  اقـدام  می شـوند،  نگهـداری  مختلـف  خانواده هـای  و  افـراد  نـزد  کـه  گرگان ودشـت، 
متعدّدی در سراسـر اسـتان گلسـتان و اسـتان های همجوار –به ویژه خراسـان شـمالی- نموده و تاکنون 
اسـناد ارزشـمندی را در حـوزه تاریـخ سـرزمین گرگان ودشـت –به ویـژه تاریـخ قـوم ترکمـن- گـردآوری نموده 
اسـت. در ادامـه، گـزارش یكـی از آخریـن سـفرهای سـندپژوهی نگارنـده، تقدیـم خواننـدگان خواهـد شـد. 

 ستاربردی فجوری
دکترای تاریخ، پژوهشگر تاریخ 
و فرهنگ ترکمن
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 حركت از گرگان: آغازِ سفرِ پژوهشی سه روزه

برنامه ریــزی ایــن ســفر ماننــد ســایر ســفرهای نگارنــده، بــه ایــن صــورت بــود کــه در کوتاه تریــن زمــان و در 
مســیرِ راه، بــه نقــاط مختلــف ســر زده و مطابــق هماهنگی هایــی کــه قبــاً انجــام شــده، اســناد شناســایی 
شــده را بررســی کــرده و تصویربــرداری کنیــم و در صــورت امــكان بــه ضبــط تاریــخ شــفاهی نیــز بپردازیــم. 
ــا چهــار روز بــود؛ یعنــی از بعدازظهــر چهارشــنبه ســفر را آغــاز کنیــم و  پیش بینــیِ مــدّت ســفر، بیــن ســه ت
بســته بــه شــرایطی کــه پیــش می آیــد، شــامگاه جمعــه و یــا شــامگاه شــنبه، بــه ســمت گــرگان بازگردیــم؛ 
هرچنــد، خودمــان را بــرای شــرایط پیش بینــی نشــده آمــاده کــرده بودیــم و ایــن آمادگــی را داشــتیم کــه در 
، مــدّت ایــن ســفر را افزایــش دهیــم. امــا بــرای آن کــه دســت آورد بیشــتری داشــته و از زمانــی کــه  صــورت نیــاز
در اختیــار داریــم، بهتــر بهره بــرداری کنیــم، پیــش از شــروع ســفر، حــدوداً بــا هفت-هشــت نفــر هماهنــگ 
کــرده بــودم کــه در صــورت امــكان بــه ســراغ آن هــا برویــم. البتــه شــرط مــا بــرای رفتــن بــه ســراغ هریــک از ایــن 

افــراد، ایــن بــود کــه اســنادی را از پیشــینیان خــود گــردآوری کــرده و در اختیــارِ مــا قــرار دهنــد.   
بــه هــر حــال، پــس از آماده ســازی مقدمــات ســفر، روز چهارشــنبه بیســتم خردادمــاه ســال جــاری )ســال 
1405 خورشــیدی(، ســاعت 14، در اوج گرمــای هــوا، بــه همــراه دوســت عزیــزم محمــود اخوان مهــدوی بــرای 
دســت یابی بــه بخشــی از اســناد تاریخــیِ یادشــده، از محوطــه مصلّــی، واقــع در محلــه تاریخــی سرچشــمه 

گــرگان، حرکــت خــود را بــه ســمت شــرق اســتان آغــاز کردیــم. 
 شهر كلاله: اسناد بایندری

حــدود ســاعت 15:45 بــه کالــه رســیدیم و طبــق قــراری کــه قبــاً بــا آقــای مشــهدقلی باینــدری هماهنــگ 
شــده بــود، در ســاعت 16، بــه منــزل آقــای باینــدری در شــهر کالــه وارد شــدیم. طــی بررســی های پیشــین، 
اســناد تاریخــیِ آقــای باینــدری توســط نگارنــده شناســایی و بخشــی از آن ها تصویربرداری و بازنویســی شــده 
بــود. لكــن مجــدداً بــا ایشــان هماهنــگ شــد، تــا باقــی اســناد نیــز تصویربــرداری شــوند. بنابرایــن، وقتــی مــا 
خدمــت ایشــان رســیدیم، ایشــان تمامــی اســناد را آمــاده کــرده و در اختیارمــان قــرار دادنــد. اســناد موجــود 
در مجموعــه شــخصی مشــهدقلی باینــدری را می تــوان بــه دو بخــش عمــده تقســیم کــرد؛ بخــش نخســت 
ــناد از  ــن اس ــت. در ای ــدر« اس ــی باین ــه »رجب صوف ــوط ب ــتر مرب ــار و بیش ــه دوره ی قاج ــوط ب ــناد مرب ــن اس ای
رجب صوفــی بــه عنــوان »خــانِ طایفــه ی باینــدر« یــاد شــده و ایــن اســناد حــاوی اطاعــات ارزشــمندی از 
روابــط و مبــادلات سیاســی-اجتماعی تراکمــه گــوکان در شــرق ســرزمین گرگان ودشــت، در دوره قاجــار 
می باشــد. بخــش دوم ایــن اســناد نیــز مربــوط بــه دوره ی پهلــوی اول و بیشــتر مربــوط بــه خریدوفــروش 
زمین هــای کشــاورزی اســت، کــه از نظــر بیــانِ ســبک و ســیاق مبــادلات و معامــات ملكــی شــرق اســتان 
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و  نام جای هــا  از  بســیاری  معرفــی  هم چنیــن  و  اول،  پهلــوی  دوره  در  گــوکان-  طوایــف  نــزد  –به ویــژه 
موقعیت هــای جغرافیایــی شــرق اســتان گلســتان کنونــی، در بیــش از هشــتاد ســال پیــش )کــه برخــی از 

ــتند.  ــمندی هس ــیار ارزش ــات بس ــاوی اطاع ــده اند(، ح ــوّل ش ــر و تح ــت خوش تغیی ــا دس ــن نام ه ای
بــه هــر روی، پــس از پذیرایــی در منــزل آقــای باینــدری، طــی 2 ســاعت تمامــی اســناد ایشــان مرتّــب شــده، 
ســپس تصویربــرداری شــد و در نهایــت، بــا اســتفاده از تجهیزاتــی کــه بــه همــراه داشــتیم، ایــن اســناد را بــه 
صــورت یــک آلبــوم مرتــب کــرده و بــه ایشــان تحویــل دادیــم و از ایشــان خداحافظــی کــرده، راه خــود را بــه 

ســمت منطقــه گرگانــدوز ادامــه دادیــم. 
: خانه باغ سمیع زاده  روستای گرگاندوز

، از منطقــه ی زیبــای یكه قــوز عبــور کــرده، توقّفــی کوتــاه در زادگاهــم، روســتای  در مســیر کالــه بــه گرگانــدوز
اجن ســنگرلی داشــتیم و ســاعتی بعــد وارد روســتای گرگانــدوز شــدیم. ســپس ماقاتــی کوتــاه و ســرپایی 
کــه در واقعــه مشــهور  از نــوادگان همــان محمدگلدی خــان اســت  بــا محمدگلدی خــان داشــتیم؛ وی 
ج شــده، در  نردیــن، به تــوپ بســته شــد. پــس از جــدا شــدن از محمدگلدی خــان، از روســتای گرگانــدوز خــار
حاشــیه ی روســتا و در دامنــه ی کــوه، وارد بــاغ وســیع و سرســبز آقــای رجــب ســمیع زاده شــدیم. در خانه بــاغ 
ســمیع زاده، پــس از اســتقبال گــرم خانــواده ســمیع زاده، در ایــوان باصفــا و فضــای آرامش بخــش خانه بــاغ 

از راست: مشهدقلی بایندری و ستاربردی فجوری )کلاله- 20 خرداد 1405(
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نشســتیم. روبــه روی مــا ارتفاعــات ســربه فلک کشــیده کــوه ییلــی داغ )بیلــی داغ( خودنمایــی می کــرد، کــه 
اهالــی در دامنــه ی آن در حــال درو کــردن محصــول کُلــزا بودنــد. روســتاهای گرگانــدوز، ســواربالا، ســوار 
پاییــن، تمــک و .... دورنمــای زیبایــی داشــتند و هرچــه تاریكــی بــر آســمان بیشــتر چیــره می شــد، سوســوی 
چراغ هــا در روســتاهای یادشــده بیشــتر به چشــم می آمــد، درنتیجــه در شــب نیــز نمایــی زیبــا و متفــاوت 

داشــتند. 
خانــواده فرهنگ دوســت ســمیع زاده، در حــوزه ی فرهنــگ شــرق اســتان گلســتان و به طــور کل ادبیــات 
ترکمــن، جــزو خانواده هــای تأثیرگــذار به شــمار می آینــد. هــدف اصلــیِ مــا از توقّــف در روســتای گرگانــدوز و 
خانه بــاغ ســمیع زاده، ماقــات بــا خانــم »مایــا ســمیع زاده« و مذاکــره پیرامــون همكاری هــای پژوهشــی بــود. 
در منــزل ســمیع زاده ضمــن این کــه بــرای عصرانــه و شــام از یــک پذیرایــی گــرم و صمیمــی، همــراه بــا غــذای 
بومــی ترکمــن برخــوردار شــدیم، بــا آقایــان رجــب و دیــدار ســمیع زاده )همســر و فرزنــد خانــم ســمیع زاده( بــه 
گفت وگــو نشســتیم و پــس از صــرف شــام، تــا پاســی از شــب بــا خانــم ســمیع زاده پیرامــون تاریــخ و فرهنــگ 
ترکمــن صحبــت کردیــم. رجــب ســمیع زاده متولــد روســتای ییلی چشــمه کالــه اســت و بــه واســطه ی 
این کــه در دوران نوجوانــی و جوانــی از شــكارچیان فعــال منطقــه بــوده، بســیاری از مناطــق شــرق اســتان 
و پــارک ملــی گلســتان را به خوبــی می شناســد. دیــدار ســمیع زاده نیــز کــه امــروزه در کنــار پــدر و مــادر ســاکن 

مسجد باصفای آباایشان در روستای گرکز  شهرستان جرگلان )21 خرداد 1405(
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غ التحصیــل رشــته امینّــت  گرگانــدوز اســت و در امــور باغــداری و کشــاورزی بــه خانــواده کمــک می کنــد، فار
ملــی از ترکیــه اســت. بنابــر گفتــه ی وی، باتوجــه بــه این کــه بخــش غالــب دروس دانشــگاهیِ او مــرور 
تاریــخ سیاســی و نظامــی بــوده و بــرای برخــی از پروژه هــای درســی، تجربــه ی بهره بــرداری از مراکــزی چــون 
»آرشــیو اســناد نظامــی ترکیــه« را دارد، بــه موضــوع تاریــخ و فرهنــگ بســیار عاقه منــد و از همراهــان مــادر در 

برنامه ریــزی و تدویــن اساســنامه مؤسســه فرهنگــی مســكین قلیچ بــوده اســت.  
ایشــان  اســت.  روســی  و  تُرکــی  زبان هــای  بــه  ترکمــن و مســلّط  ادبیــات  خانــم ســمیع زاده، متخصــص 
ج از کشــور بــه  کارنامــه ی درخشــانی در حــوزه ادبیــات ترکمــن داشــته، در کنفرانس هــای متعــدّدی در خــار
ارائــه مقالــه و ســخنرانی پرداختــه و ضمــن شــناخت کامــل فرهنــگ ایــران، پژوهش هــای ارزنــده ای پیرامون 
ادبیــات شــفاهی ترکمــن در ایــران را دردســت انجــام دارد. ایشــان کــه اخیــراً بــه همراه گروهــی از عاقه مندان 
بــه فرهنــگ و تاریــخ ترکمــن، »مؤسســه فرهنگــی مســكین قلیچ« را تأســیس کــرده، بــرای اشــاعه ی ادبیــات 
ترکمــن بــه شــیوه های صحیــح و آکادمیــک و هم چنیــن پژوهــش در ایــن زمینــه ایده هــای بدیعــی دارد. 
گفت وگــوی شــبانه ی مــا بــا خانــم ســمیع زاده بیشــتر پیرامون نحــوه ی تعامــل و همكاری بین دو مؤسســه 
فرهنگــی مســكین قلیچ کالــه و میردامــاد گــرگان بــود، کــه درنهایــت قــرار بــر ایــن شــد کــه اعضــای مؤسســه 
مســكین قلیچ در روز چهارشــنبه آینــده بازدیــدی از مؤسســه فرهنگــی میردامــاد گــرگان داشــته و طــی ایــن 
، اعضــای دو مؤسســه بــه تبــادل نظــر پیرامــون چگونگــی همكاری هــای فرهنگــی بپردازنــد. )گــزارش  دیــدار
ایــن دیــدار را در همیــن شــماره فصلنامــه میردامــاد بخوانیــد(. خانــم ســمیع زاده ضمــن آن کــه در لابــه لای 
صحبت هــای خــود، کتاب هــای مختلــف روســی در مــورد تاریــخ و فرهنــگ ترکمن هــای ایــران را معرفــی کــرد، 
نكتــه ای در مــورد ادبیــات شــفاهی ترکمــن بازگــو کــرد، کــه بســیار جالب توجــه و حایز اهمیت اســت؛ ایشــان 
اذعــان داشــتند کــه ترکمن هــا نوعــی اشــعار کوتــاه عامیانــه دارنــد کــه بــه آن هــا »قؤشــق« یــا »قوشــقی« 
)قوشــغی( می  گوینــد، ایــن نــوع اشــعار در بیــن ترکمن هــای ایــران، به ویــژه ترکمن هــای اســتان گلســتان 
و بخش هایــی از خراســان شــمالی بســیار رایــج بــوده و فراوانــیِ بســیاری دارد. البتــه غالبــاً در ایــن منطقــه 
ــا لألــه تفــاوت  ــا عنــوان »لألــه« می شناســند و ثبــت می کننــد، درحالــی کــه قؤشــق ب تمامــی ایــن اشــعار را ب
دارد. ایشــان اضافــه کــرد تاکنــون حــدود 3 هــزار قطعــه از اشــعار قؤشــق رایــج در بیــن ترکمن هــای اســتان 

گلســتان را گــردآوری کــرده و احتمــال می دهــد، تعــداد ایــن قطعــات بــه 5 هــزار قطعــه برســد! 
هم زمــان بــا ایــن گفت وگــوی شــبانه، صــدای ممتــد قورباغه هــا، در تاریكــیِ شــب، بــا دورنمــای روســتاهای 
دوردســت، حــال و هــوای عجیــب و لذّت بخشــی داشــت. هرچنــد کم کــم هــوا آن قــدر ســرد شــد، کــه 
ــه  ــد ب ــردا بای ــم ف ــم و ه ــته ی راه بودی ــم خس ــر، ه ــرف دیگ ــود و از ط ــن نب ــوان ممك ــتن روی ای ــر نشس دیگ
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مســیرمان ادامــه می دادیــم. بنابرایــن، گفت وگــو را پایــان دادیــم و بــه خــواب فرورفتیــم. هرچنــد در خــواب 
هــم هم چنــان جُســت وجو بــرای دســتیابی بــه اســناد ادامــه داشــت و همــان شــب خــواب دیــدم کــه اســناد 
زیــادی را پیــدا کرده ایــم، امــا همگــیِ آن اســناد شــدیداً پوســیده بودنــد! مســلماً بخشــی از ایــن خــواب، 

ــد از دســت آوردهای پیــش رو مــی داد. نتیجــه ی مشــغله ی ذهنــی بــود، امــا بخــش دیگــری از آن، نوی
، به مقصد روستای یانبلاق: شركت در مراسم تشییع جنازه یک دوست  تَرک روستای گرگاندوز

صبــح روز پنج شــنبه 21 خــرداد، هرچنــد نســبتاً زود از خــواب برخاســتیم، امــا پیــش از آن، همســر و پســر 
خانــم ســمیع زاده، بــرای رســیدگی بــه کارهــای بــاغ و مزرعــه، خانــه را تَــرک کــرده بودنــد. بنابرایــن، بــا همراهــیِ 
خانــم ســمیع زاده، ضمــن صــرف یــک صبحانــه ی ارگانیــک همــراه بــا شــیر تــازه ی گاو و عســل طبیعــی و 
ماســت چكیــده، بــه ادامــه ی گفت وگوهــای شــب قبــل پرداختیــم. در پایــان نیــز پــس از ثبــت چنــد عكــس 

یــادگاری، بــا خانــم ســمیع زاده خداحافظــی کردیــم و بــه ســفرمان ادامــه دادیــم. 
شــب قبــل، طــی یــک تمــاس تلفنــی خبــر داده بودنــد کــه یكــی از همــكاران فرهنگــیِ نگارنــده، بــه نــام آقــای 
محمــد عاشــورزاده، فــوت کــرده و ســاعت 10 صبــح در روســتای »یانبــاق« کــه در مســیر راه مــان بود، تشــییع 
خواهد شــد. ســاعت 9:50 به روســتای یانباق رســیدیم و با راهنمایی عزاداران، از مقابل منزل آن مرحوم 
بــه عیــدگاه روســتا رفتیــم. ســاعت 10 صبــح، در زیــر تابــش شــدید نــور خورشــید، تشــییع جنازه آن مرحــوم، 
بــه ســبک و ســیاق قــوم ترکمــن برگــزار شــد. محمــود اخــوان هــم کــه تاکنــون در مراســم تشــییع جنازه بــه 
ــود.  ــب ب ــرای او جال ــه ب ــن تجرب ــمرده و ای ــت ش ــت را غنیم ــن فرص ــود، ای ــرده ب ــرکت نك ــی ش ــبک ترکمن س
بافاصلــه پــس از اتمــام مراســم، بــه طــرف شهرســتان رازوجــرگان در اســتان خراســان شــمالی راه افتادیــم. 

 روستای گركزِ جرگلان: در محضر شاعری از نسل مختومقلی فراغی

باتوجــه بــه این کــه آقــای عباایشــان )آباایشــان( محمــدی، در روســتای گرکــزِ جــرگان )از توابــع شهرســتان 
رازوجــرگان اســتان خراســان شــمالی(1، منتظــر مــا بود و طــی چندین تماس تلفنی، تأکید کرده بــود که برای 
ناهــار جایــی توقّــف نكنیــم و ناهــار را میهمــان ایشــان باشــیم، بــدون توقّــف، راهــیِ روســتای گرکــزِ جــرگان 
شــدیم. در طــول مســیرِ روســتای یانبــاق تــا روســتای گرکــز، صرفــاً توقّفــی کوتــاه در جایــگاه پمپ بنزیــن 
شــهر آشــخانه داشــتیم و پــس از پُــر کــردنِ بــاکِ اتومبیــل، مســیر خــود را بــدون توقّــف بــه ســوی مقصــد 
ادامــه دادیــم. در طــول مســیر، در مــورد برخــی روســتاها و مكان هــای تاریخی-جغرافیایــی، نكاتــی را بــرای 
آقــای اخــوان بازگــو می کــردم. امــا اندکــی پــس از آن کــه از دشــت وســیع قُرّه میــدان )قوری میــدان(2 عبــور 
کردیــم، متوجــه شــدم کــه آقــای اخــوان از فــرط خســتگی خوابــش بــرده اســت. بنابرایــن، وقتی وارد روســتای 

گرکــز شــدیم، آقــای اخــوان را صــدا کــردم و گفتــم: »بیــدار شــو کــه بــه مقصــد رســیدیم!«    
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نظرمحمّــد محمّــدی، مشــهور بــه »عباایشــان« )آباایشــان(، فرزنــد آنه قربــان آخونــد محمّــدی، مشــهور بــه 
»آتاایشــان« )عطه ایشــان( و نــوه ی گوئیجی ایشــان، از اخــاف مختومقلــی فراغــی3، شــاعر شــهیر ترکمــن 
اســت، کــه امــروزه در منطقــه ی گرکــزِ جــرگان، میــراث دارِ مختومقلــی فراغــی و حافــظ بخشــی از تاریــخ و 

فرهنــگ طایفــه گــوکان ترکمــن اســت.4 
سـاعت 13 بـود کـه بـه مسـجد و خانـه ی عباایشـان رسـیدیم. عباایشـان داخـل خیابـان و جلـوی دروازه ی 
حیـاط منتظـر مـا ایسـتاده بـود و با اسـتقبالی گـرم، ما را به داخل مهمانسـرای خود راهنمایی کـرد. در منزل 
عباایشان ناهار را صرف کرده، پس از اندکی استراحت و صرف چایِ عصرانه، سرحال شده، حدود ساعت 
16 بـه سـراغ اسـناد رفتیـم. اسـناد و مـدارک عباایشـان داخـل تـار )صنـدوق چوبـی قدیمـی(، در مسـجد 
نگهـداری می شـد. چندیـن بقچـه و یـک کیسـه حـاوی اسـناد و مـدارک تاریخـی را از مسـجد بـه مهمانسـرا 
منتقـل کردیـم. اسـناد بسـیار نامرتـب و مچالـه و پاره پـاره بودنـد. اما جالب این جاسـت که خود عباایشـان 
می گفـت: »تـازه همیـن چندوقـت پیـش ایـن کاغذهـا را مرتّـب کـرده ام و پیـش از ایـن، خیلـی نامرتب تـر و 
نابسـامان تر از ایـن بوده انـد!« شـواهد امـر حاکـی از آن بـود کـه هـر کاغذی که به دسـت عباایشـان رسـیده، 
در داخـل ایـن بقچه هـا نـگاه داشـته اسـت، چنان کـه کاغذهایـی مثـل پاکـت و جعبـه دارو، کاغذهایـی کـه 
نقاشـی های کودکانـه روی آن هـا کشـیده شـده بـود، اوراق مربـوط بـه امـا و انشـاء محصلیـن دوره ابتدایـی 
و... در کنـار اسـناد تاریخـی نگهـداری می شـد. عـاوه برایـن، خیلـی از کاغذهـا پـاره و پوسـیده و حتـی ریزریـز 

آباایشان )عباایشان( در حال نشان دادن دستار )عمامه( قدیمی پدرش، مرحوم آتاایشان )عطاایشان(
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شـده بودنـد و برخـی دیگـر بـه گونـه ای بودنـد کـه گویـی تعمـداً مچالـه شـده و بـا همـان حالـت مچالـه، در 
داخـل بقچـه قـرار داده شـده اند. اسـناد زیـادی هـم بودنـد کـه یـک نیمـه یـا یک چهـارم آن در یـک بقچـه و 
مابقـیِ آن، در بقچـه ای دیگـر قـرار داشـتند. بنابرایـن، بـرای آن کـه اسـناد را جهت تصویربـرداری آماده کنیم، 
نیـاز بـه زمـان بیشـتری داشـتیم. در مرحلـه اوّل، مـن هـر بسـته را که بـاز می کردم، ابتـدا اوراق بااسـتفاده را 
از اسـناد جـدا کـرده، سـپس اوراقِ اسـناد را کـه تاخـورده و مچالـه بودنـد، باز کرده و با دسـت صاف می کردم 
و تحویـل محمـود اخـوان مـی دادم. سـپس آقـای اخـوان هریـک از اسـناد را بـا یـک دسـتگاه اتـو –کـه همراه 
خـود بـرده بودیـم- صـاف کـرده و اسـنادی کـه پاره یا چندتكّه شـده بودند را نیز مرمّـت و وصّالی می کرد، که 
ایـن کار بـرای عباایشـان جالب توجّـه بـود. درنهایت، پس از مراحل یادشـده، اسـناد آمـاده ی تصویربرداری 
بودنـد. بررسـی و مرتـب کـردن ایـن اسـناد بـدون وقفه از سـاعت 16 تا سـاعت 23 ادامه داشـت، حال آن که 
هنـوز بیـش از نیمـی از بسـته ها، بـاز نشـده و هیـچ سـندی هـم تصویربـرداری نشـده بـود. درواقـع چنان به 
نظـر می آمـد کـه ایـن کار بـه ایـن زودی هـا تمام شـدنی نیسـت. مرتـب کـردن و تصویربـرداری از ایـن همـه 

اسـناد بـرای یـک روز و یـک شـب ممكـن نبـود، بـا ایـن حـال مـا تمـام تـاش خـود را انجـام می دادیـم. 

آباایشان محمدی، از احفاد و اخلاف مختومقلی فراغی )21 خرداد 1405(
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اســناد عباایشــان اطاعــات تاریخــیِ دو حــوزه ی جغرافیایــی اســتان های گلســتان و خراســان شــمالیِ کنونی 
را شــامل می شــوند. بــازه ی زمانــیِ ایــن اســناد نیــز از اواخــر دوره ی قاجــار تــا دهــه ی 1370 خورشــیدی اســت. 
بخــش عمــده ی ایــن اســناد شــامل مكاتبــات و مراســاتی اســت کــه از نقــاط مختلــف ایــران بــه روســتای 
)اته ایشــان، عطاایشــان،  آتاایشــان  گوئیجی ایشــان،  بــه عناویــن  گرکــز در منطقــه ی جــرگانِ خراســان 
عطه ایشــان( و آباایشــان )عباایشــان، عبه ایشــان( ارســال شــده اســت. بخــش دیگــر ایــن اســناد و مــدارک، 
انــواع اطاعیه هــای چاپــی مربــوط بــه ادوار مختلــف انتخابات مجلس و شــوراهای اســامی شــهر در منطقه 
بجنــورد، اطاعیه هــای برگــزاری مراســم مختلــف ملّــی و مذهبــی و کارت هــای دعــوت و کارت هــای ویزیــت 
رجــال مشــهور کشــور و امثــال آن اســت. دســته ای دیگــر از ایــن اوراق، شــامل مدارکــی در ارتبــاط بــا فعالیت 
حوزه هــای علمیــه اهــل ســنّت و مســجد روســتای گرکــز جــرگان و درنهایــت، ده هــا و صدهــا ســند و مــدرک 

    . پیرامــون موضوعــات متنــوع دیگــر
صبح روز جمعه نیز پس از اقامه نماز صبح، از سـاعت 4:30 به برّرسـی، جداسـازی، تمیزکاری، مرتب کردن 
و مرمّـتِ ادامـه ی اسـناد مشـغول شـدیم و تـا سـاعت 8 صبـح بخـش عمـده ی بسـته بندی های اسـناد را 
مرتـب کردیـم، امـا برخـی از اسـناد هنـوز اتـو نخـورده و تصویربـرداری هـم انجـام نشـده بـود و نهایـی کـردنِ 
کارهـا بـه زمانـی بیـش از یـک روز دیگـر نیـاز داشـت. از طـرف دیگـر، هـر دویِ ما از ناحیـه ی کمر و گـردن، درد 
شـدیدی را تحمّـل می کردیـم. بـه همیـن خاطـر، از عباایشـان خواهـش کردیـم کـه اگر اجـازه بدهد، اسـناد را 
با خودمان به گرگان ببریم و پس از مرتب سـازی، ترمیم و تصویربرداری، به ایشـان بازگردانیم. عباایشـان 
هـم کـه نحـوه ی کارِ مـا را دیـده بـود و در طـول مـدّت فعالیـتِ مـا مـدام می گفـت: »خسـته نشـدید؟ کمـی 
اسـتراحت کنیـد!«، بنابرایـن، بـا درخواسـت مـا موافقـت کرد. با اعـام موافقت عباایشـان، تصمیم گرفتیم 
کـه از فرصـت اسـتفاده کـرده، روسـتای گرکـز را زودتـر تَـرک کنیم و در مسـیر بازگشـت، به سـراغ اسـناد دیگر 
هـم برویـم، امـا هنـوز بـا خـود عباایشـان کمـی کار داشـتیم کـه بایـد آن کار را هـم انجـام می دادیـم. بنابرایـن، 
پس از صرف صبحانه، از عباایشان خواستیم حكایت پیدا شدن سنگ مزار »سیّدمحمّد قاضی« مربوط 
ح سـیر تاریخیِ  به سـده دهم هجری را در مقابل دوربین فیلمبرداری روایت کند. عباایشـان نیز ضمن شـر
جابه جایی طایفه ی گرکز از آن سـوی مرزهای ترکمنسـتان، تا زمان اسـتقرار در روسـتاهای اینچه و سـپس 
گرکـز جـرگان، حكایـت کـرد کـه: »وقتـی طوایـف ترکمـن به منطقـه جـرگان کوچیدند، این منطقه پوشـیده 

برای مشاهده فایل تصویری حکایت گویی و شعرخوانی عباایشان )آباایشان( محمدی 
به صفحه آپارات مؤسسه فرهنگی میرداماد مراجعه کنید.

www.aparat.com/mirdamad_org
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از جنـگل و پُـر از چشـمه های آب بـود. هریـک از گروه هـای کوچنـده در بخشـی از این منطقه مسـتقر شـده 
و اقـدام بـه سـاخت خانـه کردنـد، زمانـی کـه یكـی از ترکمن هـا در محلـی کـه امـروزه روسـتای بِچِـه درّه5 واقـع 

شـده، بـرای سـاخت خانـه، اقـدام بـه پی کَنـی کـرد، قطعه سـنگی بیـرون آمد کـه روی آن نوشـته بود:
دنیای دون به کس وفا نكند/ تو مشو بر فریب او راضی

نهصدوپنجاه گذشته از هجرت/ وفات سیّدمحمّد قاضی«. 
از او پرســیدیم: »ایــن ســنگ اکنــون کجاســت؟« عباایشــان گفــت: »در همــان روســتای بِچِــه درّه نگهــداری 

می شــود«. 
عــاوه برایــن، عباایشــان، کــه قریحــه و ذوق شــعر را از جــدّ اعــای خــود مخدومقلــی بــه ارث بــرده، یک قطعه 

از اشــعار خــود را نیــز در مقابــل دوربیــن فیلمبــرداریِ مــا خواند. 
عباایشــان، مــردی عالــم، باصفــا، مهربــان، مهمان نــواز، خــوش ذوق و باســلیقه اســت. بقچه هــای اســناد 

کتابخانه آباایشان، با مجموعه ای از نسخه های دستنویس و چاپ سنگی قدیمی
آباایشان محمدی و ستاربردی فجوری )روستای گرکز جرگلان- 22 خرداد 1405(
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ــا همیــن دیــدگاه، هــر  او نشــان از ایــن دارد، کــه از نظــر عباایشــان هیــچ کاغــذی باطلــه و زبالــه نیســت و ب
نــوع کاغــذی را نــگاه داشــته اســت، کــه البتــه ایــن موضــوع شــاید از یــک نظــر کارِ مــا را بــرای تفكیــک اســناد 
از اوراق باطلــه ســخت می کــرد، امــا حدّاقــل مطمئــن شــدیم کــه برخــاف بســیاری افــراد دیگــر کــه خیلــی از 
ــدوم  ــرده و مع ــن نب ــندی را ازبی ــچ س ــان، هی ــد، عباایش ــن برده ان ــته و ازبی ــد ارزش دانس ــود را فاق ــناد خ اس
( پــدر و جــدّ خــود را نیــز  نســاخته اســت. او عــاوه بــر ایــن اوراق، برخــی اشــیاء تاریخــی، ماننــد عمامــه )دســتار
بــه خوبــی و بــا ظرافــت و دقّــت نگهــداری می کنــد و هم چنیــن کتابخانــه ی ارزشــمندی شــامل کتاب هــای 
قدیمــی چاپــی و دســت نویس دارد، کــه البتــه بــه قــول خــودش، بســیاری از کتاب هایــش را پژوهشــگرانی 
از ترکمنســتان و نقــاط مختلــف ایــران، امانــت گرفته انــد و دیگــر بــاز نگردانــده و متأســفانه برخــی را نیــز 

به ســرقت برده انــد. 
ــران  ــاط مختلــف ای ــادی از نق ــال، افــراد زی ــف س ــام مختل ــه در ای ــی از ایــن اســت ک ــان حاک ــرات عباایش خاط
و ترکمنســتان، بــه دیــدار او آمــده و از کتاب هــا و اطاعــات او بهــره می برنــد. رویِ گشــاده و قلــب بــزرگ 
و ســفره ی پُربرکــت عباایشــان همــواره میهمانــان زیــادی را بــه ســوی او گســیل مــی دارد؛ چنان کــه در 
ــه  ــن، ب ــوان ترکم ــاب ج ــره از ط ــروه چهارنف ــک گ ــم، ی ــان بودی ــان عباایش ــه میهم ــی ک ــدّت کوتاه ــان م هم
، آنه محمّدآخونــد پاک چــوگان، احمدآخونــد محبوبــی و حاجی خدرقلــی بــردار،  نام هــای عبدالشــكور آل هــوز
از مناطــق گمیشــان، بندرترکمــن و آق قــا، بــه منــزل عباایشــان آمدنــد و البتــه پــس از صــرف شــام، بــرای 
اقامــت و اســتراحت شــبانه بــه جــای دیگــری رفتنــد. جالــب این جاســت کــه وقتــی ایــن طــاب دیدنــد مــا 
مشــغول مرتــب کــردن اســناد عباایشــان هســتیم، پرســیدند کــه: »کارِ مــا چیســت؟ و ایــن کاغذهــا بــه چــه 
کاری می آیــد؟« وقتــی بــرای آن هــا توضیــح دادم و چنــد نفــر از نخســتین تحصیل کــردگان ترکمــن در مناطــق 
، کــه از قبــل اســم مــن را شــنیده بــود، گفــت  گمیشــان و آق قــا را معرفــی کــردم، عبدالشــكور آخونــد آل هــوز
( نیــز از نخســتین تحصیل کــردگان ترکمــن اســت و ســپس در گالــری گوشــی  پــدرِ مــن )حاجــی بایــم آل هــوز

همــراه خــود تصاویــری از دســتخط پــدرش را نشــان داد، کــه در نــوع خــود اوراق ارزشــمندی بودنــد.6 
   بــه هرحــال، روز جمعــه 22 خردادمــاه، پــس از ضبــط تصویــر و صــدای عباایشــان، یــک بازدیــد اجمالــی 
از کتابخانــه ی او داشــتیم و در پایــان پــس از ثبــت چنــد عكــس یــادگاری، از عباایشــان خداحافظــی کــرده، 

ســاعت 9 صبــح، از روســتای گرکــز جــرگان، بــه ســمت روســتای اینچــه بــه راه افتادیــم. 
 كلاته نوروزعالی خان:  میراث دُردی خان یانیق

تاریــخ  یــک ســده در  کــه حــدود  گــوکان اســت،  از خوانیــن مشــهور و صاحب نــام  یانیــق،  دُردی خــان 
منطقــه ی گــوکان و شــرق ســرزمین گرگان ودشــت نقــش مؤثــر ایفــا کــرده و به دلیــل نفــوذ و اثرگــذاری در 
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بیــن ســاکنان و خوانیــن منطقــه، اغلــبِ رجــال لشــكری و کشــوری بــا او آشــنایی و حشرونشــر داشــته اند. 
گــوکان، حــدود ســال های 1224-27  رئیــس طایفــه  دُردی خــان )دوردی خــان( فرزنــد دولت گلدی خــان 
خورشــیدی در روســتای اینچه ســفلی7 به دنیــا آمــد و پــس از حــدود یكصدوســی ســال عمــر، در ســال 
1351خ وفــات یافــت8 و در همــان روســتای اینچــه بــه خــاک ســپرده شــد. از دُردی خــان پنــج دختــر و تنهــا 
یــک اولاد ذکــور باقــی مانــد، کــه فرزنــد ذکــور او همــان نوروزعالی خــان )نوروزعلی خــان( دولتــی اســت. 
نوروزعلی خــان نیــز صاحــب پنــج پســر شــد و خــودش در ســال 1387 –چنــد مــاه پیــش از نخســتین ســفر 
نگارنــده بــه روســتای کاتــه نوروزعالی خــان )کاتــه نوروزعلــی(- وفــات یافــت. بنابرایــن، اخــاف دُردی خــان 

همگــی از نســل نوروزعالی خــان دولتــی هســتند. 
باتوجـه بـه اهمیـت شـخصیت دُردی خـان و شـناختی کـه از قبـل نسـبت بـه وی داشـتم و در دهـه ی 1380 
طـی سـفری بـه روسـتای نوروزعالی خـان، بـا عـده ای از نـوادگان او گفت وگـو کـرده بـودم، بنابرایـن، پیـش از 
شـروع سـفر و قبل از حرکت از گرگان، ضمن تماس تلفنی با آقای قمرالدّین دولتی، نتیجه ی دُردی خان، 
هماهنگی هـای اولیّـه صـورت گرفـت و بـه ایشـان اعـام شـد کـه احتمـالاً روز جمعـه یـا شـنبه، بـا یكـی از 
دوستان به دیدار شما خواهیم آمد. اما وقتی در روستای گرکز جرگان، حجم اسناد عباایشان را دیدیم، 
ابتـدا تصـوّر کردیـم کـه دیگـر بـه آن قـرار نخواهیـم رسـید. تـا آن که عباایشـان اجـازه داد اسـناد را بـا خودمان 
ببریـم. بنابرایـن، در همـان روز جمعـه مجـدّداً بـا آقـای قمرالدّیـن دولتی تمـاس گرفته و اعـام کردیم که ما 

از روسـتای گرکـزِ جـرگان راه افتادیـم و تـا ظهـر بـه آبـادی شـما )کاتـه نوروزعلی خـان( خواهیـم رسـید.  
در گرمــای شــدید ظهــر روز جمعــه، بــه روســتای اینچه ســفلی رســیدیم و از آن جــا بــه ســمت روســتای گرکــز 
)گرکــزِ تازه یــول9، از توابــع شهرســتان ســملقان( راندیــم و در ایــن مســیر، پرسان پرســان راه خــود را بــه 
ج شــدیم، جــاده ی آســفالته  ســمت کاتــه نوروزعلی خــان ادامــه دادیــم. از روســتای گرکــزِ تازه یــول کــه خــار
تمــام شــد و ادامــه ی جــادّه حتــی شــن ریزی و شوســه نبــود، چنان کــه پشت ســرِ مــا گردوخــاک زیــادی بلنــد 
، نــه  شــده بــود. امــا در آن حوالــی نــه آبــادی ای بــود، نــه خانــه ای، نــه اتومبیــل یــا موتورســیكلتی در حــال عبــور

آدمــی یــا جانــوری و نــه حتــی گُل و گیــاه و درخــت و زراعتــی کــه ایــن گــرد و خــاک مزاحــم او باشــد! 
   در طــول ایــن مســیر، چنــد بــاری بــا آقــای قمرالدّیــن دولتــی، که میزبان مــا بودند، تماس گرفتم و پرســیدم 

خنجر مذهّب مطلّا متعلّق به دردی خان یانیق 
)مجموعه شخصی خانواده دولتی- روستای کلاته نوروزعالی خان- 22 خرداد 1405( 
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کــه آیــا مســیر مــا درســت اســت یــا نــه؟ 
ایشــان هــم بــا خنــده جــواب می دادنــد: 
»نگــران نباشــید! همین طــور از داخــل 
تپه ماهورهــا بــه ســمت شــمال بیاییــد، 
مــن  منــزل  رســیدید،  کــه  روســتا  بــه 
بالاخــره  روستاســت«.  آخریــن خانــه ی 
نورزوعلی خــان  کاتــه  روســتای  بــه 
دوره  اوایــل  در  روســتا  ایــن  رســیدیم. 
پهلــوی دوم توســط دُردی خــان یانیــق 
انتخــاب  ســكونت  محــل  به عنــوان 
پســر  تنهــا  نــام  از  نیــز  آن  نــام  و  شــده 
نوروزعلی خــان  یعنــی  دُردی خــان؛ 
ابتــدا،  در  اســت.  گرفتــه شــده  دولتــی 
خانــواده ی دُردی خــان و چنــد خانــواده 
ــن  ــاکنان ای ــا س ــان، تنه ــای آن از رعیّت ه
ــن  ــد چندی ــی بع ــا مدت ــد، ام ــادی بودن آب

خانــوار دیگــر بــه ایــن روســتا کوچیــده و ســاکن شــدند و بــه مــرور زمــان جمعیّــت روســتا افزایــش یافــت. 
بــه هــر حــال، پــس از عبــور از داخــل روســتا، در انتهــای آبــادی، بــه خانــه آقــای یحیــی دولتــی رســیدیم. ایــن 
ــه کــه هیــچ  ــادی مُشــرف اســت. محوطــه ی حیــاط ایــن خان ــر کلّ آب ــه واقــع شــده و ب ــر فــراز یــک تپّ ــه ب خان
ــا درختــان انبــوه محصــور شــده و راه ورودی آن نیــز  ــا درّه و از شــمال ب حصــاری نــدارد، از جنــوب و شــرق ب
از ســمت غــرب اســت. در داخــل ایــن حیــاط دو ســاختمان وجــود دارد؛ یــک ســاختمان کوچــک قدیمــی 
و خشــتی بــا انــدود کاه گل، کــه روی یــک کرســی کوتــاه 20 ســانتی متری و ظاهــراً در زمــان حیــات دُردی خــان 
ســاخته شــده و اکنــون بیشــتر کاربــری خدماتــی و انبــاری دارد. ســاختمان دیگــر، به نســبت بــزرگ و نوســاز، 
ــا نمــای ســنگ و ســرامیک اســت، کــه روی یــک کرســیِ حــدوداً 150 ســانتی متری و بــه ســبک خانه هــای  ب
امروزیــن ترکمــن ســاخته شــده و اکنــون محــل ســكونت خانــواده آقــای یحیــی دولتــی اســت. لازم بــه 
یــادآوری اســت کــه آقــای قمرالدّیــن دولتــی، فرزنــد یحیــی، درحــال حاضــر ســاکن رشــت اســت و چنــد روز 
قبــل از ســفر مــا بــه شــرق اســتان، او نیــز بــه زادگاه خــود آمــده و قصــد داشــت روز شــنبه بــه رشــت بازگــردد. 

ح حال دردی خان یانیق قاب عکس قدیمی، شامل عکس و شر
مجموعه شخصی خانواده دولتی- روستای کلاته نوروزعالی خان
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   پــس از رســیدن بــه مقصــد، ابتــدا قمرالدّیــن دولتــی بــه اســتقبال مــا آمــد و اندکــی بعــد پــدرش آقــای یحیــی 
دولتــی فرزنــد نوروزعلی خــان و نــوه دُردی خــان از راه رســید و بــه مــا خوش آمــد گفــت. بعــد از آن کــه بــه داخــل 
خانــه راهنمایــی شــدیم، تعــدادی دیگــر از فرزنــدان نوروزعلی خــان، ازجملــه آقایــان مصطفی، محمدرســول، 
منصــور و امیــن دولتــی و هم چنیــن تعــدادی از فرزنــدان آن هــا، بــه خوش آمدگویــی مــا آمدنــد و بــه جمــع مــا 
اضافــه شــدند. هم زمــان کــه بــا چــای و شــیرینی پذیرایــی می شــدیم، پرســش هایی را در مــورد دُردی خــان و 
ح کردیــم و هریــک از افــراد حاضــر، بــه فراخــور دانســته های  نوروزعلی خــان و نحــوه شــكل گیری روســتا مطــر
خــود، اطاعاتــی را ارائــه دادنــد. پــس از اندکــی صحبــت پیرامــون موضوعــات مختلــف، خواســته ی اصلــی 
امــر،  ابتــدای  در  کردیــم.  ح  مطــر را  دُردی خــان  بــه  مربــوط  مــدارک  و  اســناد  دیــدنِ  بــر  مبنــی  خودمــان، 
خواســته ی مــا چنــدان مــورد اســتقبال واقــع نشــد و عنــوان کردنــد کــه: »ســند و کاغــذ خاصــی نداریــم«. امــا 
پــس از ارائــه ی توضیحاتــی در مــورد این کــه مقصــود مــا از ســند و مــدرک چیســت، آقــای مصطفــی دولتــی، 
ج شــده و چنــد دقیقــه بعــد بــا دو پوشــه حاضــر  کــه یكــی از فرزنــدان نوروزعلی خــان اســت، از جمــع مــا خــار
شــد و گفــت: »ایــن تمامــی کاغذهایــی اســت کــه مــا داریــم، امــا فكــر نمی کنــم ســندی در داخــل آن ها باشــد، 
یــا چیــزی باشــد کــه بــه کار شــما بیایــد«. 
اختیــار  در  پوشــه ها  صــورت،  هــر  بــه 
ــا یــک تــورّق ســطحی  مــا قــرار گرفــت و ب
متوجــه شــدیم کــه اســناد قابل توجهــی 
در  دُردی خــان  و  نوروزعلی خــان  از 
بنابرایــن،  دارد.  وجــود  اوراق  آن  بیــن 
این هــا  گفتیــم،  دولتــی  آقایــان  بــه 
کــه  اســت  چیزهایــی  همــان  دقیقــاً 
تجهیــزات  بافاصلــه  می خواهیــم.  مــا 
را  مرتب ســازی و تصویربــرداری اســناد 
از داخــل اتومبیــل بیــرون آوردیــم، کــه 
امــا میزبانــان  کنیــم،  را شــروع  کارمــان 
پیشــنهاد دادنــد کــه ابتــدا ناهــار صــرف 
شــود و ســپس کارمــان را شــروع کنیــم. 
گوشــت  کــه  ناهــار  صــرف  از  پــس 

شمشیر مرصع قدیمی متعلق به دردی خان یانیق
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ــه  ــامل س ــی ش ــواده دولت ــناد خان ــم. اس ــروع کردی ــناد را ش ــردن اس ــب ک ــی و مرت ــود، بررس ــی ب ــز و کباب آب پ
مكاتبــات  برخــی  شــامل  کــه  دُردی خــان  بــه  مربــوط  اســناد  نخســت،  بخــش  هســتند؛  عمــده  بخــش 
دیوانــی و شــخصی و احــكام حكومتــی دُردی خــان اســت. بخــش دوم، اســناد مربــوط بــه نوروزعلی خــان و 
فعالیت هــای او در زمینــه کشــاورزی و شــكار و... اســت. بخــش ســوم نیــز اســناد مربــوط بــه پیگیری هــای 
فرزنــدان نوروزعلی خــان بــرای بازپــس گرفتــن امــاک مصــادره  شــده ی پدری شــان می باشــد. در بیــن اســناد 
و احــكام دردی خــان، مــدارک بســیار ارزشــمندی وجــود دارد، کــه بخشــی از آن هــا مربــوط به وقایع ســال 1304 

اســت.  دولّــو  جان محمّدخــان  قشون کشــی  و  خورشــیدی 
پیــش از آن کــه کار روی اســناد دُردی خــان را شــروع کنیــم، همگــی حضّــار، غیــر از قمرالدّیــن و پــدرش 
یحیــی، اعــام کردنــد کــه قصــد دارنــد برونــد تــا مــا در آرامــش بــه کارمــان برســیم. مــا هــم پــس از گرفتــن چنــد 
عكــس یــادگاریِ دســته جمعی بــا نــوادگان دُردی خــان، بــا آن هــا خداحافظــی کــرده و کارمــان را شــروع کردیــم. 

تفكیــک، مرتب ســازی و تصویربــرداری ایــن اســناد هــم بیــش از چهــار ســاعت به طــول انجامیــد.  
   لازم به یادآوری است که در ابتدای حضور در منزل آقای دولتی، همزمان با این که خبر از اسناد و مدارک 
دُردی خـان گرفتیـم، جویـای برخـی وسـایل دُردی خـان مثل شمشـیر و خنجر مرصّع او شـدیم، کـه در ابتدا، 
اظهـار بی اطاعـی شـد و پرسـش مـا بـدون پاسـخ باقـی مانـد. امـا وقتـی آقـای یحیـی دولتـی دیـد کـه اسـناد 
خانوادگـی آن هـا بـه چـه روشـی مرتب سـازی شـده و در پایـان بـه صـورت دو جلـد آلبـوم درآمـد، بافاصلـه از 

عکس یادگاری با خانواده دولتی؛ بازماندگان دردی خان یانیق در روستای کلاته نوروزعلی خان
)تعدادی از پسرها، نوه ها و نتیجه های نوروزعلی خان دولتی- روستای کلاته نوروزعالی خان- 22 خرداد 1405(
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ج شـده و در لحظـات آخـر کـه عـازم تَـرک منـزل آن هـا بودیـم، بـا یـک قبضـه شمشـیر و دو قبضـه  اتـاق خـار
خنجر و دو قاب عكس شـامل عكس های دُردی خان و نوروزعلی خان )که نزد خانواده برادر مرحوم شـان 
محمّدصدیـق دولتـی بـود( بـه خانـه برگشـت. بنابرایـن، مـا از شمشـیر و خنجرهـا و دو قطعـه عكـس نیـز 
از  خداحافظـی  از  پـس  و  کردیـم  جمـع  را  وسـایل مان  کـه  بـود  غـروب  نزدیكی هـای  کردیـم.  تصویربـرداری 

ج شـدیم.  قمرالدّیـن و یحیـی دولتـی، سـوار اتومبیـل شـده، از روسـتای کاتـه نوروزعلی خـان خـار
ثار مكتوب تركمن  شهر فراغی: نسخه هایی از آ

در مســیر برگشــت، بــا توجــه بــه ایــن کــه حســابی روی اتومبیــل مــا گردوخــاک نشســته بــود و شیشــه عقب 
هیــچ دیــدی بــه بیــرون نداشــت، در روســتای اینچه ســفلی توقّفــی کوتــاه داشــتیم و بدنــه ی اتومبیــل را 
ــا  ــه ســمت گــرگان راه افتادیــم. حیــن برگشــت، ب در یــک کارواش شســتیم. پــس از شســتن اتومبیــل، ب
آقــای ســیّدمحمّد چابــک ســاکن شــهر فراغــی تمــاس گرفتــم، کــه در صــورت امــكان، در مســیر بازگشــت، 
نســخه های دســتنویس و چاپ ســنگی ایشــان را هــم ببينیــم. آقــای ســیّدمحمّد چابــک، اعــام کــرد کــه 
خــودش مشــغول کشــاورزی اســت، امــا بــا پســرش هماهنــگ کــرده کــه کتاب هــا را در اختیارمــان قــرار 

بدهــد. 
حــدود ســاعت 21 بــه شــهر فراغــی رســیدیم و طــی تمــاس تلفنــی بــا آقــای چابــک، بــه میــدان شــهرداری شــهر 
ــود. وقتــی همدیگــر را دیدیــم، اشــاره  ــا اتومبیــل منتظــر مــا ب فراغــی رفتیــم. در آن جــا پســر آقــای چابــک ب
ــه خانــه ی  ــه دنبــال اتومبیــل او راه افتــاده، چنــد دقیقــه بعــد، ب ــه دنبــال مــن بیاییــد و مــا هــم ب کــرد کــه ب
آقــای چابــک رســیدیم. در منــزل آقــای چابــک، طبــق رســم ترکمن هــا، ابتــدا بــر ســر ســفره چــای نشســتیم 
ــرای مــا آورد. پــس از آن کــه در همان جــا تورّقــی  و ســپس پســر آقــای چابــک، پنــج جلــد کتــاب قدیمــی را ب
گــذرا بــر کتاب هــا داشــتیم، بــا اجــازه ی آقــای چابــک، نســخه ها را بــرای بررســی دقیق تــر بــه همــراه خــود بــه 
: 1- نســخه دســت نویس »دیــوان اشــعار امیرعلیشــیر نوایــی«  گــرگان آوردیــم. ایــن پنــج نســخه عبارتنــد از
)نســخه کامــل، در 392 بــرگ- قطــع وزیــری- بــی کا، بی جــا، بی تــا(. 2- نســخه دســت نویس کتــاب »حاشــیه 
ــا رضی الدّیــن عبدالغفــور لاری )قــرن نهــم و دهــم هجــری(  فوائدالضیائیــه«، کــه حاشــیه ای اســت از مولان
بــر کتــاب الفوائدالضیائیــه عبدالرحمــان جامــی، کــه خــود شــرحی اســت بــر کتــاب کافیــه ابن حاجــب، 
کاتــب:  وزیــری-  قطــع  موجــود-  بــرگ  ســاقط، 233  آغــاز  ناقــص:  )نســخه  عــرب،  ادبیــات  مقدمــات  در 
ح الوقایه«،  میرفاضــل، محــل کتابــت: بخــارا، تاریــخ کتابــت: 1252ق(. 3- نســخه دســت نویس کتــاب »شــر
بــه زبــان عربــی، تألیــف صدرالشــریعه عبیدالــه ابــن مســعود تاج الشــریعه، ملقــب بــه »صدرالشــریعه 
الثّانــی«، کــه شــرحی اســت بــر کتــاب »مختصرالوقایــه الروایــه فــی مســائل الهدایــه«، تألیــف صدرالشــریعه 
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برهان الدیــن محمــود ابــن محمــد المحجوبــی، ملقّــب بــه »صدرالشــریعه الاوّل« یــا »صدرالشــریعه الاکبــر«، 
در فقــه حنفــی، )نســخه کامــل، در 252 بــرگ- قطــع رحلــی- بــی کا، بی جــا، تاریــخ کتابــت: 1252ق(. 4- نســخه 
دســت نویس کتابچــه »ادعیــه و روایــات مذهــب حنفــی« بــه زبــان ترکمنــی و عربــی )نســخه کامــل، در 163 
بــرگ- قطــع جیبــی کوچــک- کاتــب: منگــی ]منگلــی] صوفــی، بی جــا، بی تــا: ســده 13هـــ.ق( 5- نســخه چاپــی 
ح و تفســیر مبســوطی اســت از صدرالشــریعه  کتــاب »جامع الرمــوز«، بــه زبــان عربــی، ایــن کتــاب شــامل شــر
عبیدالــه ابــن مســعود تاج الشــریعه، ملقــب بــه »صدرالشــریعه الثّانــی«، بــر کتــاب »مختصرالوقایــه الروایــه 
فــی مســائل الهدایــه«، تألیــف صدرالشــریعه برهان الدیــن محمــود ابــن محمــد المحجوبــی، ملقّــب بــه 
»صدرالشــریعه الاوّل« یــا »صدرالشــریعه الاکبــر«، در فقــه حنفــی، )نســخه کامــل، در 612 صفحــه- قطع رحلی 
ــاه  ــاپ: م ــخ چ ــتان، تاری ــو هندوس ــاپ: لنكه ــل چ ــور، مح ــول کش ــی ن ــی منش ــه نام ــاپ: مطبع ــک- چ کوچ

رمضــان 1291هـــق، مطابــق اکتبــر 1873م(. 
: الــف-  عــاوه برایــن، در لابــه لای ایــن نســخه ها، اوراقــی از دو نســخه دیگــر وجــود داشــت کــه عبارتنــد از
اوراق نســخه دســت نویس کتــاب در ادبیــات عــرب )علــم نحــو(، بــه زبــان عربــی )نســخه ناقــص: آغــاز و 
انجــام ســاقط- 11 بــرگ موجــود- قطــع وزیــری- فاقــد جلــد- بــی کا، بی جــا، بی تــا: ســده 13هـــ.ق(. ب- اوراق 
از ســراینده ای نامعلــوم  نســخه دســت نویس منظومــه فارســی در حكایــات پندآمــوز )نظــم فارســی(، 
و بــدون تخلّــص )نســخه ناقــص: آغــاز و انجــام ســاقط- 8 بــرگ موجــود- قطــع جیبــی- فاقــد جلــد- بــی کا، 

بی جــا، بی تــا: ســده 13هـــ.ق(. 
فی كوتاه در اجن سنگرلی و بازگشت به گرگان

ّ
: توق  پایانِ سفر

پـس از حـدود 30 دقیقـه توقّـف در منـزل آقـای چابـک، کمـی پـس از سـاعت 21:30 از شـهر فراغـی به سـمت 
زادگاهـم؛ روسـتای اجن  سـنگرلی حرکـت کـرده، حـدود سـاعت 22:30 در زادگاهـم بـا پـدر و مـادر و بـرادران 
تجدیـد دیـدار نمـوده و از سـامتی آنـان اطمینـان حاصـل شـد. پـس از کمـی اسـتراحت و صـرف شـام در 
روسـتای اجن سـنگرلی، راهـی گـرگان شـدیم و در نخسـتین سـاعات بامـداد شـنبه 23 خردادمـاه 1405 وارد 
گـرگان شـدیم و در سـاعت یـک بامـداد بـه خانـه رسـیدم. بـه ایـن ترتیـب، بخشـی از اسـناد نـادر و کمیـاب 
مرتبـط بـا تاریـخ قـوم ترکمـن، به ویـژه طایفه گوکان و هم چنین مناطق شـرقی سـرزمین گرگان و اسـترآباد، 
از مرزهـای شـرقی اسـتان گلسـتان و مناطقـی از مرزهـای غربـی اسـتان خراسـان شـمالی، به دسـت آمـد، که 

مطمئـا از زوایـای تاریـک تاریـخ ترکمـن و منطقـه، در دو سـده ی پیـش، پـرده برخواهـد داشـت.10 

36-4



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

 پانویس ها

ــز از  ــا امــای »گرگــز« ]Gargaz[ ثبــت شــده اســت. روســتای گرک ــام روســتای گرکــز جــرگان، ب ــی، ن ــع جغرافیایــی کنون 1- در مناب

ســال 1316خ تــا آذرمــاه 1391 جــزو شهرســتان بجنــورد محســوب می شــد، امــا از 29 آذر 1391، در پــی تفكیــک بخــش رازوجــرگان 

از شهرســتان بجنــورد و ارتقــاء ایــن بخــش بــه شهرســتان، روســتای گرکــز نیــز از آن تاریــخ تاکنــون جــزو شهرســتان رازوجــرگان 

ــود.  ــوب می ش محس

2- دشــت قُرّه میــدان )قوری میــدان(، دشــتی وســیع و سرســبز، بــه وســعت تقریبــیِ 600 کیلومتــر، در منطقــه مــرزیِ ایــران و 

ــه اتــرک، شــمالِ شــهر آشــخانه و شــرقِ شــهر ســملقان واقــع شــده اســت.   ترکمنســتان، کــه در جنــوبِ رودخان

3- مختومقلی فراغی، از طایفه گوکان، ایل دودورغا )دودورغه(، تیره گرکز و شاخه قیشق لر است. 

4- لازم بــه یــادآوری اســت کــه طایفــه ی گــوکان، یكــی از پنــج طایفــه ی اصلــی قــوم ترکمــن و اتحادیــه ای متشــكل از شــش ایــل 

ترکمــن اســت، کــه یكــی از ایــن ایــات ششــگانه، ایــل دودورغــا )دودورغــه( می باشــد و ایــن ایــل خــود بــه چندیــن تیــره تقســیم 

می شــود، کــه یكــی از ایــن تیره هــا، تیــره ی »گرکــز« نــام دارد و ایــن تیــره نیــز خــود دارای شــاخه های متعــدّدی اســت. بنابرایــن، 

باتوجــه بــه پراکندگــی تیــره ی گرکــز در بخش هایــی از اســتان های گلســتان و خراســان شــمالی، امــروزه چندیــن روســتا و محلــه 

بــه نــام ایــن تیــره وجــود دارد، کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 1- روســتای »گرکــزِ جــرگان« )در شهرســتان 

رازهوجــرگان خراســان شــمالی(. 2- روســتای »گرکــزِ اینچــه« یــا »گرکــزِ تازه یُــل« )در شهرســتان ســملقان اســتان خراســان 

شــمالی(. 3- روســتای »گرکــزِ کالــه« )از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان کالــه در اســتان گلســتان(. 4- محلــه »گرکــزِ آق قــا« 

ــیِ  ــروزه در پ ــوده و ام ــین ب ــتایی ترکمن نش ــه و روس ــام اُب ــته ن ــه در گذش ــتان(، ک ــتان گلس ــا، در اس ــهر آق ق ــرق ش ــع در ش )واق

توســعه شــهر آق قــا، بــه عنــوان یكــی از محله هــای ایــن شــهر شــناخته می شــود.   

5- بِچِــه درّه، روســتایی از توابــع بخــش جــرگانِ شهرســتان رازوجــرگان در اســتان خراســان شــمالی. ایــن روســتا در شــرق 

روســتای گرکــز و مابیــن دو روســتای »قــزل« و »اشــتوت بــالا« واقــع شــده اســت. 

6- پــس از ســفر یادشــده، در تاریــخ ســوّم تیرمــاه 1405، بــه همــراه محمــود اخوان مهــدوی، در محلــه محمّدآلــق آق قــا بــه دیــدار 

عبدالشــكور آخونــد آل هــوز رفتیــم و اوراق و مــدارک و دست نوشــته های قدیمــی او را نیــز تصویربــرداری کردیــم. 

7- اینچه سفلی، روستایی در منتهاالیه شرقی دشت گرگان، واقع در شهرستان سملقان استان خراسان شمالی. 

8- طــی ماقاتــی کــه دردی خــان در 18 اردیبهشــت ماه 1335 بــا مرتضــی فخرایــی فرمانــدار شهرســتان بجنــورد داشــته، اعــام 

کــرده کــه تاریــخ تولــد خــود را نمی دانــد، امــا بــه ایــن قرینــه کــه در زمــان ســفر ناصرالدّین شــاه بــه بجنــورد حــدود 35 تــا 38 ســال 

داشــته، بنابرایــن بایــد حــدود یكصدوپانــزده ســال داشــته باشــد. البتــه فرمانــدار بجنــورد )مرتضــی فخرایــی( کــه گــزارش ایــن 

ح زندگــی دردی خــان را مكتــوب کــرده، تاریــخ ســفر ناصرالدیــن شــاه بــه بجنــورد را 20 ســال پیــش از قتــل شــاه  ماقــات و شــر

و قتــل شــاه را 63 ســال پیــش از زمــان نــگارش مقالــه ی خــود، یعنــی ســفر ناصرالدیــن شــاه را 83 ســال پیــش از ســال 1335 

دانســته، کــه بنابرایــن ایــن ســال مطابــق اســت بــا ســال 1252خ، ســپس ســنّ دردی خــان در زمــان ســفر ناصرالدیــن شــاه کــه 38 

ســال بــوده را از ســال 1252 کــم کــرده، بــه تاریــخ تولــد حــدودی 1214 یــا 1215خ رســیده، کــه تــا زمــان نــگارش مقالــه )ســال 1335( 
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میرداماد /  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی

120 ســال می شــود. ایــن درحالــی اســت کــه ســفر دوم ناصرالدیــن شــاه بــه خراســان و بجنــورد، ســال 1262خ بــوده، کــه اگــر در آن 

زمــان دردی خــان 35 ســاله بــوده باشــد، تاریــخ تولــد او 1227 و اگــر 38 ســاله بــوده باشــد، تولــد او ســال 1224خ بــوده اســت. در 

ایــن صــورت در ســال 1335 ســنّ او بیــن 108 تــا 111 ســال و تــا زمــان فــوت )ســال 1351( ســنّ او بیــن 124 تــا 127 ســال بــوده اســت.  

9- در منابــع جغرافیایــی کنونــی، نــام روســتای گرکــز اینچــه، بــا امــای »گرگــز« ]Gargaz[ ثبــت شــده و شــكل کامــل نــام آن »گرگــز 

تازه یُــل« )تــازه یــول( ]Gargaz e Taze yol[ اســت.

10- این یادداشت در روز شنبه 23 خردادماه 1405 نوشته شده است. 

نمونه ای از اسناد بایندری
)مجموعه شخصی مشهدقلی بایندری- کلاله- 20 خرداد 1405(

برای مشاهده فایل تصویری حکایت گویی و شعرخوانی عباایشان )آباایشان( محمدی 
به صفحه آپارات مؤسسه فرهنگی میرداماد مراجعه کنید.
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